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سمیرا جعفری
گزارش

  هــر ســال بــا فرارســیدن مــاه محــرم، 
صحنه ای آشنا در گوشه  و کنار ایران تکرار 
می شــود؛ تماشــاگرانی کــه بی واســطه و 
مشتاق گرد اجرای تعزیه جمع می شوند، 
هنری که پس از قرن ها همچنان بخشی 
از حافظــه جمــعی ایرانیــان بــاقی مانــده 
اســت. در مقابــل، تئاتــر عاشــورایی بــا 
وجــود برخــورداری از امکانــات اجرایــی 
مدرن، حمایت هــای نهــادی و حضور در 
جشنواره ها و مناسبت های رسمی، هنوز 
نتوانسته جایگاهی هم سنگ با تعزیه در 
میان مخاطبان پیدا کند. آیا راز ماندگاری 
تعزیــه در پیوند عمیــق آن با آیین، بــاور و 
زیســت فرهنــگی مــردم نهفتــه اســت یا 
تئاتــر عاشــورایی در مســیر شــکل گیری 
خود گرفتــار نگاه های مناســبتی، ضعف 
پژوهــش و بحــران هویــت شــده اســت؟ 
روزنامــه صبــا، بــرای واکاوی این پرســش 
در شنبه  های چالشی این هفته به سراغ 
ســه چهــره شــناخته  شــده حــوزه تئاتــر و 
هنرهای نمایشی رفته است؛ چهره هایی 
که اگرچه از منظرهای متفاوت به موضوع 
می نگرنــد، اما همگی بر یــک نکته تأکید 
دارنــد؛ فاصلــه میــان تئاتــر عاشــورایی و 
مخاطــب امــروز، بیــش از آنکــه نــاشی از 
کمبود امکانات باشــد، حاصل گسست 
از ریشــه های فرهنگی و ناتــوانی در خلق 
زبانی اســت که بتواند میان ســنت و هنر 

معاصر پلی ماندگار ایجاد کند.

تجربه هایی خلاقانه هــم زدم. همچنین با اســتفاده از 
مرثیه دوازده بند محتشم کاشانی در اثری که به واقعه 
ســال ۶۱ هجری قمری مربوط اســت، نوعی جابه‌جایی 
زمانی ایجاد کردم که میان دو مقطع تاریخی حدود ده 
قرن فاصله وجــود دارد. با این حال، ایــن مرثیه در یک 
مسیر روایی قرار داده شده و آن را از دل زمان عبور دادم 
تا به واقعه کربلا برســد و همجوار با  عــزادران، عزاداری 
کند. پس به نظرم از یک سو می توان از شیوه های مدرن 

بهره گرفت و از سوی دیگر اصالت ها را حفظ کرد.
این کارگــردان تئاتر با اشــاره به تجربه هــای ناموفق 
دیگران در این حوزه، اظهار کرد: افرادی که در این مسیر 
به نتیجه مطلوب نرسیده اند باید خودشان دلایل این 
ناکامی را بررسی کنند. من قصد ندارم درباره همکاران 
یا رقبا صحبت کنم این را نوعی تحقیر می دانم. ولی طی 
این ســال ها  با اینکه نزدیک به دو دهه  »اپرای عاشورا«  
اجرا شــد حــتی در همین مدت نیــز حتی یک نفــر برای 
شــناخت جزئیــات و رمــوز این تجربــه از مــن پرس وجو 
نکرده است. نبود این کنجکاوی حرفه ای باعث می شود 
انتقال تجربه به درستی شکل نگیرد و نمی توان انتظار 
داشــت بــدون درخواســت و علاقه منــدی، ایــن دانش 
منتقل شــود. چرا که هــر فــردی جایــگاه خــود را دارد و 
همان طور کــه در یک حرفه تخصــصی انتظــار می رود، 
افراد خودشــان باید بــه دنبــال یادگیری باشــند چرا که 

نمی توان آموزش و انتقال تجربه را به اجبار پیش برد.
این هنرمند در ادامه با رد این تصور که مسئله تئاتر 
عاشــورایی به عدم علاقه مندی جوان ترهــا برمی گردد، 
افــزود: مشــکل جــای دیگری اســت. فضــای فعــلی به 
گونه ای شــده که بــرخی تلاش می کننــد به تنهایی جای 
یــک گــروه کامــل را بگیرنــد و کار را فــردی پیــش ببرند. 
طبیعتا در چنین شرایطی تجربه های دیگران کمتر مورد 
استفاده قرار می گیرد. حتی در این بین نوعی نگرانی از 
برچسب »تقلید« هم وجود دارد، در حالی که به اعتقاد 
من، همان افراد در عمــل مقلد بدترین اجراهای غربی 
هستند. حتی برخی در فضاهای مجازی طراحی صحنه و 
نورپردازی ها را می بینند و بدون هیچ تغییری در کارشان 
اجــرا می کننــد. چــون از نظــر خودشــان می خواهند کار 

جهانی روی صحنه ببرند. 
بهــروز غریب پــور بــر ایــن بــاور اســت کــه در فضــای 
دانشــگاهی هنر، نوعی بحــران دانــشی و وابســتگی به 
منابع غربی باعث شده بسیاری از پژوهش ها از هویت 
بومی فاصله بگیرند و اذعان می کند: متاسفانه در حال 
حاضر بی سوادهایی به عنوان استاد دانشگاه هستند 

تئاتر عاشورایی را سوءمدیریت 
زمین زد 

 بهروز غریب پور؛ 
کارگردان:

بهــروز غریب پــور، نمایشــنامه نویس، کارگــردان 
شناخته شــده تئاتــر و بنیان گــذار اپــرای مــلی ایــران که 
نامش بیش از هر چیــز با آثاری چون »اپرای عاشــورا« و 
»مولوی« گره خورده است، معتقد است مشکل تعزیه 
در ایــران نــه کمبــود مخاطــب، بلکــه ضعف شــناخت، 
پژوهــش و برنامه ریــزی فرهنــگی اســت. او با انتقــاد از 
رویکرد دانشگاه ها، مدیران فرهنگی و بخشی از جامعه 
تئاتری تأکید می کند که تعزیه به  عنوان یک نظام کامل 
نمایشی، موســیقایی و روایی سال هاســت به اجراهای 
مناسبتی محدود شده؛ در حالی که به باور او این میراث 
ارزشــمند هنوز ظرفیت های فــراوانی بــرای روایتگری و 

خلق آثار جدید دارد.
بهروز غریب پور معتقد است: یکی از دلایلی که تعزیه 
هنوز جایگاه ویژه خود را در بین مردم دارد حفظ اصالت 
آن است به همین دلیل مخاطب می داند با چه چیزی 
مواجه اســت. زمانی که بخواهیم شــکل تعزیــه را روی 
صحنه ببریم یعنی به نثر تبدیل شــود، موســیقی از آن 
حذف شود و تئاتر به معنای عام جایگزین ساختار اصلی 
آن شــود، یعنی خلاف اصالت تعزیه عمل می کنیم، در 
واقع ماهیت و اصالت این هنر زیر سؤال می رود. اجازه 
بدهید مثالی برایتان بزنم. اگر یک آواز کلاسیک ایرانی 
بدون موســیقی پس زمینه و صرفاًً با تبدیل شعر به نثر 
اجرا شــود و یک فــردی که گوینــده اخبار اســت قصه را 
روایت کند. طبیعی اســت که اثرگذاری خود را از دست 
می دهد و شکســت می خورد و در نهایت مخاطبی هم 

ندارد. 
غریب پور در ادامه با اشاره به تجربه شخصی خود در 
اجرای »اپرای عاشورا« تأکید کرد: در این اثر تلاش کردم 
همه عناصر اصیل تعزیه را حفظ کنم؛ از موسیقی تعزیه 
گرفته تا شــیوه خواننده - بازیگری و همچنین وفاداری 
به اصالت معنایی و محتوایی، تا اثر بتواند بر تماشــاگر 
تأثیر بگــذارد. در کنــار حفظ ایــن اصالت ها، دســت به 

که  برای اثبات دانش خود، به سراغ کارگردان های درجه 
چنــدم غربــی می رونــد و بــا ترجمه هــای ناقــص و حتی 
ترجمه های ماشــینی، آن ها را مبنای آموزش و پژوهش 
قرار می دهند و از دانشجویان خواســته می شود درباره 
این آثار رساله بنویســند، در حالی که این مسیر، تولید 

علم واقعی در تئاتر را تضعیف می کند.
در صورتی کــه اگر بــه کتابخانه های دانشــکده های 
هنری مراجعه کنید، درباره بســیاری از چهره های مهم 
ادبی و آییــنی ایران از جمله ملا حســین کاشــفی، رفیع 
قزوینی، محتشــم کاشــانی، کمال قیاس شــیرازی، بابا 
ســودایی ابــی وردی، تاج الدین حســن تونی ســبزواری، 
ابن حسام قهستانی، خواجه اوحدی شیرازی، لطف الله 
نیشــابوری، کاتبــی ترشــیزی، وصــال شــیرازی و شــاعر 
ترک زبانی کــه متن لیــلی و مجنــون آن را اجرا کــرده ام و 
محمود خان ملک الشــعرا هیچ رســاله جــدی ای وجود 
نــدارد.  علــت اصــلی آن بــه یــک نــگاه رایــج در فضــای 
دانشــگاهی برمی گردد؛ جایی که برخی از اســاتید برای 
کســب اعتبار علمی، به جای تمرکز بــر میراث فرهنگی 
ایران، به آثــار کارگردان ها و نظریه پــردازان غربی مانند 
تادئوش کانتور و جریان های تئاتر اروپای شــرقی اشاره 
می کنند تا برای خودشان منزلتی ایجاد کنند. در این جا 
نوعی کمبود اعتمادبه نفس  وجود دارد که باعث می شود 
پژوهشگران به جای اتکا به منابع بومی، صرفاًً به ترجمه 
و تکرار منابع خارجی بسنده کنند. حالا اگر بهروز غریب 
پور این حرف را بزند از نظرشان مهم نیست ولی اگر این 
حرف را مثلا برتولت برشت بزند داستان تغییر می کند. 

متاسفانه این وضعیت یک »بیماری فرهنگی« است.
غریب پور با اشــاره بــه تجربه های شــخصی خود در 
دهه ۱۳۷۰بیــان کرد: در آن زمان توانســتیم تعزیه های 
فراموش شده را در فرهنگسرای بهمن طی ۴۵ شب اجرا 
کنیم؛ اجراهایی که با همراهی گروه های موسیقی نیروی 
زمینی و تعزیه خوانان برجســته و بر اســاس شیوه های 
قدیــمی تکیــه دولــت برگــزار شــد. در یــکی از اجراهــا، 
بــا حضــور ۷۰ نوازنــده ســازهای نظــامی، اجــرا به قــدری 
تأثیرگذار بود که دکتر حبیبی )معاون اول وقت ریاست 
جمهوری( تحت تأثیر قرار گرفت و گریه کرد. من عاشورا 
را در هر جــای دنیــا روی صحنه بــردم که بــه احترامش 
ایستاده اند. چرا باید کارگردان های جوان از دیده نشدن 

این آثار بترسند؟
او با انتقاد از نهادهای فرهنگی گفت: متاســفانه در 
این بیــن برخی از افــرادی که حــتی مدرک دکتــرا در این 
حوزه دارند و موضوع پایان نامه شــان تعزیــه بوده هیچ 
حمایتی نمی شــوند. اگر حمایت واقعی وجود داشــت، 
می شــد با بودجه های اندک این پژوهش ها را منتشر و 
ظرفیت های ناشــناخته  ایرانی را به جهــان معرفی کرد. 
من برای فهمانــدن این مســائل باید روبــروی جماعتی 
بایستم که در بین آن ها شبه استادان دانشگاهی، نسل 
جوان مــدعی و مومنانی کــه تجزیه و تحلیــل نمی دانند 
وجــود دارنــد. متاســفانه این وســط یــک نــادانی وجود 
دارد. روسای دانشگاه های هنری، روسای رشته تئاتر و 

بازیگران به یک راه غلط و ناموفق رفته اند. 
غریب پور، همچنین به چرایی اجرای محدود تعزیه ها 

چه کسی تئاتر عاشورایی را به حاشیه برد؟چه کسی تئاتر عاشورایی را به حاشیه برد؟

تئاتر عاشورایی؛ قربانی تئاتر عاشورایی؛ قربانی 

سوءمدیریت یا ضعف هنرمندان؟سوءمدیریت یا ضعف هنرمندان؟

شنبه های 
چالشی روزنامه صبا؛ 

تریبونی آزاد برای اهالی 
فرهنگ و هنر


